
 
  

  عبید بن عیسی بن محمد تا دوم خلیفۀ از رجم آیۀ
 
  2محمد سهرابی ،1سیدرضا مؤدب

  )25/06/1404 :مقاله پذیرش تاریخ ـ19/04/1404 :مقاله دریافت (تاریخ

  
  چکیده

ای از کتـاب خـدا تشـریع دهد این مجـازات در آیـهگردد که نشان میدر متون حدیثی عامه روایتی در بارۀ رجم مشاهده می
گشته و ابلاغ نمودنش بر عهدۀ سنتّ نهاده نشده است، نبود این آیه در سیاهۀ مصاحف عثمانی شبهۀ تحریف قرآن به نقیصه را تقویت 

امـا بیشـتر فقیهـان شـیعه بـه  .انـدفرضیۀ نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم را مطرح سـاخته ،ن عامّه با واکنش نشان دادنکرده و فقیها
اند، این در حالی است که روایتی از کتاب کافی بر وجـود آیـۀ رجـم تصـریح موازات انکار این نوع از نسخ پاسخ جایگزینی ارائه ننموده

نموده است؛ کنکاش در فضای صدور روایت عامّـه و بررسـی هویـت یکـی از رجـال حاضـر در سـند کرده و اشاره به بودنش در قرآن 
دهنـد کـه پـژوهش پیرامـون آن را بـه های غیر فقهی با آیۀ رجم خبر میروایت شیعه (محمد بن عیسی بن عبید) از پیوند برخی انگیزه

نوشتۀ حاضر تلاش دارد با تکیه بر پژوهش تاریخی روشن سـازد کـه  کشانند،هایی دیگر میناچار از دانش فقه بیرون آورده و به عرصه
های سیاسی مایۀ ساخت آیۀ رجم و روایت شدنش در میان عامه گشت و چگونـه روایـت حـاکی از وجـود آیـۀ رجـم بـه چگونه انگیزه

آن فاقـد ارزش معرفتـی بـوده و  فرهنگ حدیثی شیعه نیز منتقل گردید؛ این دستاورد بدان معناست که آیۀ رجم و روایت دال بـر وجـود
  های صرفاً علمی در سه حوزۀ قرآن، حدیث و فقه کنار نهاده شود.شایسته است از پژوهش
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  مقدمه و طرح مسأله

کشـاکش برخـی    یـۀخست قرن اول هجـري مـا  ن نیمۀنفی یا اثبات مجازات رجم از همان 
اي از پژوهشگران معاصر صحابه و تابعین گردیده و به عنوان یک فرع فقهی مورد توجه دسته
رجم و کتابـت نشـدنش   یـۀ هم قرار گرفته است، البته به موازات احادیث رجم، ادعاي وجود آ

مباحـث حـدیثی، بـه    در مصاحف رسمی نیز مطرح بوده و در نتیجه این فرع فقهی افزون بـر  
نیز کشیده شده است، » تحریف« ۀلو به طور مشخص مسأ 1علوم قرآن و از جمله علم قراءات

  بدین ترتیب مجازات یادشده سه عرصه براي پژوهش یافته که عبارتند از:
  رجم (پژوهش قرآنی) یۀالف: آ

  ب: احادیث رجم (پژوهش حدیثی)
  2ج: حکم رجم (پژوهش فقهی)

رجم را با نگـاه بـه علـم     یـۀدوم و سوم، آ ۀصش دارد با وانهادن عرروي تلاپیش ۀشتنو
اي پیرامون آن بیابد؛ بر این تحریف مورد بررسی قرار داده و پاسخ شایسته ۀلـقراءات و مسأ
  باشد.رجم و ارتباط آن با تحریف می یۀپژوهش چیستی آ ۀلاساس مسأ

  
  پیشینۀ بحث

داراي همسـر اسـت (محصـن، محصـنۀ)      مجازات سنگین براي مرد یا زن زناکاري کـه 
                                                                                                                                        

اش هم منسـوب باشـد   کنندههاي قرآن و اختلاف آنها که به نقلی ادا نمودن واژهعلم قراءات دانشی است به چگونگ .1
هاي هماهنگ بـا رسـم مصـاحف عثمـانی را بـه یادهـا       )؛ این تعریف در زمان کنونی غالبا اختلاف61(ابن جزري، 

عین، یا نقصان م ۀتر هستند، اما اختلاف مصاحف برخی صحابه در زیادت و نقصان چند سورشدهآورد که شناخته می
رضاع کبیر و آیۀ رجم، یا جایگزینی دو واژه با یکـدیگر، تقـدیم و تـأخیر آنهـا و زیـادت و       یۀها مانند آبرخی آیه
شان که جملگی منسوب به برخی صحابه یا تابعین و مخالف با سیاهه مصاحف عثمانی هستند نیـز از جملـه   نقصان
 گیرند.بوده و ذیل دانش قراءات قرار می هاي در چگونگی ادا نمودن واژگان قرآناختلاف

آیه رجم نیز همچون احادیث رجم روایت شده است اما چون متن این روایت حاکی از قول، فعل یا تقریـر معصـوم    .2
اي مستقل از احادیـث رجـم در   توان آن را عرصهناشده در مصحف دلالت دارد، میاي ثبتباشد و بر وجود آیهنمی

پذیرند و در فقیهان و به ویژه فقیهان اصولی دلیل اول از ادله شرعیه (کتاب) را جز به تواتر نمی نظر گرفت؛ همچنین
هاي فقهی خود و صدور حکم رود را به پژوهشکه از خبر واحد بودن فراتر نمی نتیجه آیه رجم و روایت ناظر بر آن

 آنی به کنکاش گرفته شود.دهند؛ بر این اساس شایسته است آیه رجم در پژوهشی قررجم راه نمی
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گردد (عهد عتیـق،  اختصاصی به آیین اسلام ندارد و در یهودیت و نصرانیت هم مشاهده می
؛ عهـد جدیـد، انجیـل    24-22/22، سفر تثنیـه  31-5/11، سفر اعداد 20/10سفر لاویان 

  ).12-8/1یوحنا 
کنـد کـه   دوم نقل می ۀخلیفـق) نیز به سند خود از ابن عباس و او از 235ابن ابی شیبه (

ما رجـم را  «ام که زمان بر مردم به درازا بکشد تا آنکه کسی بگوید من هراس داشته« گفته:
اي که خداي فرو فرستاد گمراه شـوند؛ همانـا   ، پس با ترك فریضه»یابیمدر کتاب خدا نمی

یـا فـرد    رجم هنگامی که فرد همسر داشته باشد و بینه اقامه گـردد یـا بـارداري رخ دهـد    
الشیخُ و الشیخۀُ إذا زنیـا فارجموهمـا   «ام: اعتراف نماید حق است و من آن را قرائت نموده

(ابـن   ».، رسول خدا صلی االله علیه و سلم رجم نمود و ما هم پس از او رجـم کـردیم  »ألبتۀ
  ).9/416ابی شیبۀ، 
رخ ود دوم از آن بـیم داشـت خیلـی ز   خلیفـۀ دهند آنچه هاي تاریخی نشان میگزارش

مجازات رجم را با این استدلال کـه در قـرآن یافـت     1دهد و گروهی از خوارج (ازارقه) می
  ).174-1/173؛ الأشعري، 366-365، ابن قتیبۀدهند (شود مورد انکار قرار مینمی

رجم  یـۀو براي حلّ کردن چالشی که پیرامون آ فضائل القرآنق) در کتاب 224عبید (ابو
نماید رود؛ وي در آغاز از ابن عمر نقل میشاید و هوشمندانه پیش میگپدید آمده، بابی می

در حالی کـه او  » امقرآن را دریافت کردههمـۀ من «هیچ یک از شما نباید بگوید: « که گفته:
من «قرآن چه مقدار است؟ از آن قرآن فراوانی رفته است، ولی باید بگوید: همۀ داند چه می

  ).190(ابو عبید،  »»امرا دریافت کرده از آن، مقداري که آشکار گشت
احزاب در عهد نبوي با  ۀنماید که سوروي با این مقدمه روایت دوم را از عایشه نقل می

                                                                                                                                        
ق)، نامبرده از اهالی بصره و از جملۀ مخالفان خلیفۀ سوم بوده، پس از مـاجراي تحکـیم،   65پیروان نافع بن ازرق ( .1

دارد؛ در پی افراشته شدن پرچم مخالفت علی بن ابی طالب را تکفیر کرده و همراه دیگر خوارج سر به شورش برمی
پیوندد اما کمی بعد جانبـداري  االله بن زبیر در مکه، نافع که رهبر خوارج گشته به وي میبا امویان و به رهبري عبد 

شود؛ نافع قیام مسلحانه عبد االله بن زبیر از خلیفۀ سوم مایۀ جدایی خوارج از خلافت زبیري و بازگشت به بصره می
مهلب بن ابی صـفره و در نزدیکـی    گردند تا آنکه سرانجام به دستگزیند و گروهی از خوارج همراهش میرا برمی

 ).352-7/351رسد (الزرکلی، اهواز به قتل می
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شد اما هنگام کتابت مصاحف عثمانی فقط آن مقدار که اکنـون رایـج   دویست آیه قرائت می
احزاب را بار  ۀاز سوراست یافت گردید؛ در حدیث بعدي نیز از أبُی بن کعب، رفتن بخشی 

ناشـده در  رجم در آن بخـشِ ثبـت  آیۀ کند اما با این تفاوت که أبی از وجود دیگر مطرح می
کالاً مـنَ االله  «نماید: مصاحف عثمانی هم یاد می إذا زنی الشیخُ و الشیخۀ فارجموهما ألبتۀ نَ

رسـد بیـان   سهل مـی ؛ در حدیث بعدي که سند آن به خالۀ أبو أمامۀ بن »و االله عزیزٌ حکیم
الشیخٌ و الشیخۀُ فارجموهما البتـۀ  «رجم را بر آنان قرائت کرده است:  یۀگردد که پیمبر آمی

  ).191-190(همان، » بِما قضیا من اللذَّة
عمـر  « نماید کـه گفتـه:  سازي و در گام بعدي از ابن عباس نقل میابوعبید با این زمینه

رجم چیست؟ در حـالی   ۀنماجرايِ اینگو«گویند: میخطبه ایراد کرده و گفت: همانا مردمی 
خدا صلی االله علیه و سلم رجم نمود و ما هم با  ه، فرستاد»باشدکه در کتاب خدا تازیانه می

گفتنـد عمـر در کتـاب خـدا زیـادت نمـود آن را       وي رجم کردیم، به خدا اگر کسانی نمـی 
  ).191کردم (همان، همانگونه که نازل شد ثبت می

دیگر از این دست روایات که به عدم ثبت برخی فرازهاي قرآنـی در   ۀنچند نمو نامبرده
ابوعبیـد  « افزایـد: مصاحف اشاره دارند را هم آورده و در نهایت توضیح خود را اینگونه می

ها که ما در دو باب پیشین بیان داشـتیم را دانشـمندان روایـت    گوید: این حروف از زیادت
شود و ما ارشان کند را هم کافر نشمردند؛ آنچه در نماز قرائت میاند و هرکس که انکنکرده

باشـد،  نماییم آن است که میان دو سوي این جلـد مـی  اش حکم میبر کافر بودن انکارکننده
مبنایی که عثمان به اجماع مهاجران و انصار استنساخ نمود و فراتـر از   هیعنی آنچه در نسخ

  ).193آن را فروانداخت... (همان، 
ذکر آنچـه  «دهی به باب دوم از دو بابی که ابو عبید از آنها یاد کرد با این عبارت عنوان

و سـپس چیـنش   » از قرآن که پس از نزولش به آسمان بازگشت و در مصاحف ثبت نشـد 
شود بسیاري از دانشمندانِ پس از ابـو  روایات و افزودن توضیح خود، باعث می نـۀهوشمندا
 هرجم نیز از جمل یۀرا مطرح سازند و مدعی گردند آ» ة دونَ الحکمنسخُ التلاو« هعبید نظری
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از سـوي خداونـد و در   ...» الشیخُ و الشیخۀُ إذا زنیا «این پدیده است، بدین ترتیب تلاوت 
ماند، از گردد اما حکم آن به قوت خود باقی میعهد نبوي منسوخ گشته و به آسمان بازمی

یادشده را در مصاحف عثمانی ثبـت   یـۀحضورش نیز آدر  هسوم و صحاب ههمین روي خلیف
نمایند و در نتیجه تحریف به نقیصه که ممکن است از برخی احادیـث بـا سـند صـحیح     نمی

  ).2/35توهم شود رخ نداده است (الزرکشی، 
هاي دیگر از تواند در علوم قرآن قابل توجه باشد اما برخی شاخههر چند این پاسخ می

  سازد:مشکل روبرو می علوم اسلامی را با
یکم: در علم کلام که متکفل اصول عقاید است این پرسش مطـرح خواهـد گشـت کـه     

  خداوند حکیم از نسخ تلاوت و باقی نهادن حکم چه مقصودي را دنبال نموده؟
شرعیه را به کتاب، سنتّ، اجمـاع   ۀلباشد و اددوم: در علم فقه که متکفل فروع دینی می

هویـت  رجـم بـی   یـۀسـازد آ تاب، سنت، اجماع و عقل) منحصـر مـی  و قیاس (نزد شیعه: ک
است پس چرا در مصاحف عثمانی ثبت نگردیـده و اگـر از   » کتاب« هگردد، اگر از جمل می
شـود؟ از طرفـی حکـم    اي بازگشته به آسمان شمرده مـی باشد پس چرا آیهسنتّ می هجمل

ه و شیخ یـا شـیخه بـودن در    رجم در دانش فقه همواره متوجه زن و مرد داراي همسر بود
  رجم شدن یا رجم نشدن دخالتی ندارد.

سید ابوالقاسم خویی با توجه به مشکل یکم، نسخ تلاوت و باقی ماندن حکـم را عـین   
)، در جـایی  206-205، البیـان پذیرد (خـویی،  تحریف معرفی کرده و پاسخ ابوعبید را نمی

رجم را از اخبار آحاد دانسته و  یـۀبر آدیگر و با توجه به مشکل دوم نیز چند گزارش ناظر 
شمارد، سپس با اذعان به درسـتی  مورد بحث ناکافی می یـۀآنها را براي اثبات قرآنی بودن آ

رجم را بـه مخاطبـان خـود     یۀدوم کسی است که آ هنماید خلیفها گوشزد میبرخی گزارش
انشـمندان متـأخر   عرضه داشت ولی آنان حاضر به کتابت آن در مصحف نشدند، در نتیجه د

)، با این 285نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم را پدید آورند (همان، ص یۀمجبور گشتند نظر
  کرده.اي قرآنی تلقی میرا آیه» رجم«اي دوم با چه انگیزه هدارد خلیفحال نامبرده بیان نمی
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یی القاسـم خـو  وت و باقی ماندن حکـم بـا سیدابو  محمد هادي معرفت که در انکار نسخ تلا
شود وي گفتاري نبوي در ابـلاغ  دوم را فاقد انگیزه معرفی کرده و مدعی می ههمسو است، خلیف

)، امـا چـرا نـامبرده تـا     32- 8/25اي قرآنی به شمار آورد (معرفـت،  حکم رجم را به اشتباه آیه
  نهد.فشرده؟ معرفت آن را نامعلوم باقی میپایان زندگانی بر این دیدگاه نادرست پاي می

نسـاء   ۀاز سـور  15 یـۀفـرض کـه آ  تن تحلیلی دیگر ارائه نموده و با این پـیش  بر جان
تی نبـوي اسـت و     مجازات زن زناکار و محصنه را حبس ابد در نظر گرفته اما سنگسار سـنّ

گردد آن دسته از فقیهان مسلمان که نسخ کتاب با مجازات یادشده را نسخ نموده، مدعی می
از  15 یـۀرجم را جعل کننـد تـا آ   یـۀشدند روایات مربوط به آپذیرفتند مجبور سنتّ را نمی

نسخ تلاوت و باقی  یـۀاي دیگر از کتاب خدا نسخ گردیده باشد، سپس نظرنساء با آیه ۀسور
تحریـف دامـن نزننـد (بـرتن،      هماندن حکم را نیز بر روایات جعلی خود افزودند تا به شبه

  ).11-8؛ معارف و رضایی هفتادر، 262-260و  141-145
 15 یـۀدانشمندانی است که مجازات حبس ابـد در آ  هق) از جمل150مقاتل بن سلیمان (

نور  ۀنماید حکم یادشده در سورداند و تصریح میزناي محصنه می هنساء را در بار ۀاز سور
از  8 ه)؛ منظور وي آی363-1/362نسخ و سنگسار جایگزین آن گشته است (ابن سلیمان، 

دارد اگر مردي همسر خود را متهم به زنا نماید و شاهدي نداشته یان مینور است که ب ۀسور
باشد باید چهار بار گواهی دهد و در پنجمین بار تأکیـد نمایـد اگـر از دروغگویـان اسـت      

شـان  نفرین خدا بر او باشد، پس اگر همسرش نیز در مقام انکار شویش چنـین کـرد میـان   
در قـرآن  » عـذاب « ۀشـود؛ البتـه چـون واژ   یافتد ولی عذاب بر زن جـاري نم ـ جدایی می

شـود مقاتـل بـن    ) را شـامل مـی  134 ،(طه) تا نابودي 25 ،مصادیقی از تنبیه بدنی (یوسف
مـورد بحـث را بیـان کـرده و      یـۀدر آ» عـذاب «سلیمان با یاري گرفتن از سنتّ، مصـداق  

ي همیشه به هم اند از هم جدا شده و برازن و شوهري که یکدیگر را نفرین کرده« گوید: می
گردند و اگر زن شوي خود را [در ایراد تهمـت] راسـتگو بدانـد یکـدیگر را نفـرین      بازنمی
گـردد و شـویش وارثـش    نمایند، پس اگر شوهرش با وي زناشویی داشته وي رجم می نمی
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شـویش   ۀجـکه زو خورد در حالیشود و اگر شوهر با او زناشویی نداشته صد تازیانه میمی
  ).3/187(همان،  »... ماندباقی می

بر این اساس قرآن، قرآن را نسخ نموده و سنتّ فقط نقش تبیینی بـراي تعیـین مصـداق    
نور ایفا نموده است؛ پس شایسته بود جان بـرتن توضـیح دهـد چـرا      ۀرا در سور» عذاب«

برخی فقیهان مسلمان به جاي رفتن به راهی که مقاتل بن سلیمان رفت بـه جعـل روایـاتی    
نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم را هم بـر   هرجم اقدام کرده و سپس نظری یۀوجود آمبنی بر 

  این مجعولات افزودند.
رسول محمدجعفري پس از تبیین انواعی از تشکیک در صـحت روایـات یادشـده نتیجـه     

گیرد که شاید حکم رجم از آیین یهود و بر اساس یک سوء تفاهم یا اهداف مغرضانه وارد می
دهد که در کدام بستر تاریخی یـک سـوء تفـاهم یـا تلاشـی      اشد، اما توضیح نمیاسلام شده ب

 مغرضانه باعث گشت حکم رجم به باوري عمومی در میان دانشمندان مسلمان تبـدیل گـردد  
دارد که )؟ همچنین نامبرده به عنوان یک پژوهشگر شیعی بیان نمی342- 321جعفري، (محمد

وضـوء   یـۀآ ۀبرخـی امامـان شـیعه در بـار     هسرسـختان  چرا در متون روایی شیعیان ایستادگی
گزارشـی پیرامـون ایسـتادگی آنـان     ) اما هیچ 102- 5/82) گزارش شده (الکلینی، 6 ،(المائده

ریختن خون یک مسلمان با توسل به سنگسار گزارش نگردیده؟ بلکه در متون حدیثی  ۀباردر
  داده است. و فقهی آنان نیز بر رجم و پس از تحقق شرایط آن اجماع رخ

ـه       علی آهنگ نیز در پژوهشی مستقل به اعتبارسنجی احادیـث رجـم در متـون روایـی عام
پرداخته و پژوهش در متون روایی شیعه را به مجالی دیگر واگذار نموده؛ وي پـس از یـادکردن   

فارسی و عربی پیرامون این موضوع وارد بحث شده و پژوهش خود را بر نقـش   ۀلاز چندین مقا
ب زهري در راستاي تثبیت حکم رجم در فقه اسـلامی متمرکـز سـاخته امـا در پایـان      ابن شها

باشد یا تلاوت آن نسـخ و حکـم آن بـاقی    رجم یک افترا به کتاب خدا می یۀروشن ننموده که آ
  )؟159- 141مانده یا از دیدگاه وي قرآن به نقیصه تحریف گشته است (آهنگ، 

هاي مبهم روبرو ها و باقی نهادن نکتهگونه پرسشهاي کهن و نو نیز با ایندیگر پژوهش
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اي رجم و تحریف قرآن به نقیصه را به گونـه  هاند ارتباط روایات دال بر آیهستند و نتوانسته
  جانبه روشن سازند.همه

  
  آیۀ رجم در متون حدیثی عامه
یخ و رجم یا تصریح بـر مـتن آن (الش ـ   هدهد اشاره به آیبررسی متون حدیثی عامه نشان می

الشیخۀ إذا زنیا ...) از پنج صحابی روایت شده که ابوعبید به گزارش سه تـن از آنـان (عمـر بـن     
) استناد نموده است؛ دو تن دیگر نیز عبارتنـد از عایشـه و   1خطاب، ابی بن کعب و خالۀ ابو امامه

رجـم   یـۀبه آزید بن ثابت، البته با این تفاوت که در روایت منسوب به همسر پیمبر (عایشه) فقط 
  اشاره شده اما در روایت منسوب به زید بن ثابت متن آن نیز بازگو گردیده است.

مره دختر عبد الرحمن نقل می241احمد بن حنبل ( کند که گفته:ق) به سند خویش از ع 
] ده بار شـیر دادن  یـۀرجم و [آ یۀگمان آ مبر صلی االله علیه و سلم گفت: بیعایشه همسر پی«

ام قرار داشت، پس چون پیمبـر  اي زیر تختی در خانهنازل شدند که در برگه به مرد بزرگ،
مان بود وارد گردیده و آن برگـه را  بیمار گشت ما سرگرم کار او شدیم و چهارپایی که براي

  ).343-43/342(ابن حنبل،  ».خورد
کند که همچنین نامبرده با یک واسطه از شعبه و او به سند خود از کثیر بن صلت نقل می

سعید بن عاص و زید بن ثابت در حال نگاشتن مصـاحف بودنـد کـه بـه ایـن آیـه       « گفته:
گفت: الشیخ و الشیخۀ خدا صلی االله علیه و سلم می هرسیدند، پس زید گفت: شنیدم فرستاد

خـدا ص آمـده و    ۀ، عمر گفت: هنگامی که نازل شد نزد فرسـتاد »إذا زنیا فارجموهما ألبتۀ
؛ شعبه گفت: گویـا پیمبـر چنـین    »اش کن تا به نگارشش درآورمیم دیکتهآن را برا«گفتم: 

بینی شیخ هنگامی که محصـن نباشـد   آیا نمی«داشت، پس عمر گفت: چیزي را ناخوش می
(همـان،   2»گـردد؟ خورد و جوان هنگامی که زنا کند و محصـن باشـد رجـم مـی    شلاق می

                                                                                                                                        
: ابـن الأثیـر   ـ یاد شده و شرح حال روشنی از وي در دست نیست (نک» العجماء الأنصاریۀ«از خالۀ ابو امامه با نام  .1

 ).7/192الجزري، 
  !خـورد امـا جـوان   بدون همسر فقط شلاق مـی رجم) مرد سالخورده و  یـۀدر شرایط کنونی (مکتوب نبودن آ یعنی .2
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35/472-473.(  
نقل کرده و برخی دیگـر   1یق محمد بن اسحاقروایت منسوب به عایشه را احمد از طر

مره بازگو نموده انـد، امـا در ایـن    از محدثان نیز همین روایت را از چند طریق دیگر و از ع
ده بار شیر دادن به مرد بزرگ است (به عنوان نمونه: مسـلم،   هچند طریق سخن فقط در بار

  عایشه تفرد دارد.رجم از  یۀ) و به عبارت دیگر محمد بن اسحاق در نقل آ663
...» الشـیخ و الشـیخۀ   «دهـد عبـارت   سیاق روایت منسوب به زید نیز بیشتر نشان مـی 

گفت: الشیخُ و الشیخۀ ...) و خدا ص می ۀاي قرآنی (شنیدم فرستادسخن پیمبر بوده و نه آیه
عمر علاقه داشته آن را به عنوان بخشی از کتاب خدا ثبت و موضوع رجم را از محصـن و  

  ه به شیخ و شیخه تغییر دهد.محصن
احتمالا کاستی در سند روایت اول (تفرد محمد بن اسحاق) و کاسـتی در مـتن روایـت    

شان انگارد و به چالشـی  هدوم (ناخوشایند بودن دلالت آن) ابو عبید را بر آن داشته تا نادید
  رجم دامن نزند. یۀتازه پیرامون آ

بو امامه (العجماء الأنصاریه) را نیز به خاطر بر این اساس شایسته بود وي روایت خالۀ ا
نامعلوم بودن شرح حال وي کنار نهد و به روایت عمر بن خطاب و ابـی بـن کعـب بسـنده     
نماید؛ در میان دو روایت اخیر نیز اولی در سند و متن از تنوع بیشـتري نسـبت بـه دومـی     

  رسد.تر به نظر میبرخوردار بوده و در نتیجه مهم
 یـۀبن عباس و زید بن ثابت، سعید بن مسیب و حذیفه نیز در روایت کـردن آ افزون بر ا

الـدین سـیوطی،    ؛ جـلال 824گردند (مالک بـن انـس،   رجم از عمر بن خطاب مشاهده می
رجم با پیمبر کشاکش کرده  یـۀ)، متن نیز دلالت دارد که نامبرده گاه پیرامون کتابت آ6/559

                                                                                                                                        
گردد، این در حالی است که مرد سالخورده شهوتش به پایان رسـیده و جـوان علـی رغـم     داراي همسر رجم می "

برد؛ بدین ترتیب و با فرض صحت انتساب روایت بالا به عمـر بـن خطـاب،    داشتن همسر در اوج شهوت به سر می
رجم براي پیـران   یۀنت نبوي ناخرسند بوده و علاقه داشته این حکم به استناد آنامبرده از چگونگی حکم رجم در س

 سالخورده باشد نه جوانان.
که از سوي ابن هشام خلاصه شـده؛   السیرة النبویۀق)، مورخ مشهور و صاحب کتاب 151محمد بن اسحاق بن یسار مدنی ( .1

 ).6/28نت گزیده است (خیر الدین الزرکلی، از اهالی مدینه بوده و سپس تا پایان زندگی در بغداد سکو
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مصحف خبر داده، گـاه نیـز    هبه نگاشتن آن در حاشیخویش  ۀقیا هنگام ایراد خطبه از علا
در روایتی متعارض و با این استدلال که مردم در شهوترانی به مانند جهیدن الاغـان نـر بـر    

رجم را از پیمبر درخواست ننمایـد   یـۀداشته تا قرائت آمادگان هستند ابی بن کعب را بازمی
  ).6/560 ؛ جلال الدین سیوطی،12/143(ابن حجر العسقلانی، 

 ـ  دوم نقـل شـده و درك    هبدین ترتیب شاید بتوان با کنکاش تاریخی در آنچـه از خلیف
درست سخنان وي، دیگر روایات مرتبط و به ویژه روایت منسوب به ابی بن کعب مبنی بـر  

  احزاب را نیز بهتر فهمید. ۀسور ۀشدرجم در بخش فراموش یۀوجود آ
  

  آیۀ رجم و عمر بن خطاب
رجم از سوي عمر بن خطاب و هنگام ایـراد خطبـه    هو پیرامون یادکرد آیتر آنچه پیش

اي ق) آن را بـه گونـه  256باشد که بخـاري ( نقل شد، در واقع بخشی از روایتی طولانی می
کنـد کـه گفتـه در مکـه و     تر در صحیح خود آورده است، وي از ابن عباس نقل مـی مفصل

به و از جمله عبدالرحمن بن عوف قرائـت  دوم، به برخی صحا همصادف با آخرین حج خلیف
الرحمن بن عوف در منـی بـود وي   عبد ۀنداده، پس هنگامی که وي در خاقرآن آموزش می

دارد فلانـی گفتـه اگـر    کند که نزد خلیفه آمده و بیان میسویش بازگشته و از مردي یاد می
مشـروعیت خلافـت   نماید، خلافت ابو بکر هم کـه  عمر بن خطاب بمیرد با فلانی بیعت می

خواهـد  شـود و مـی  برنامـه رخ داد؛ خلیفـه دوم خشـمگین مـی    عمر بر آن استوار است بی
خواهنـد امورشـان را غصـب کننـد     کسانی که مـی  ۀشبانگاهان میان مردم ایستاده و در بار

شود که آنجـا موسـم حـج اسـت و مـردم      هشدار دهد اما عبدالرحمن بن عوف یادآور می
اي رند، چه بسا سخنان وي را درست نفهمند و در دیارشان بـه گونـه  فرومایه نیز حضور دا

اش سـازند، بهتـر اسـت شـکیبایی نمایـد و در بازگشـت بـه مدینـه و میـان          دیگر پراکنده
خواهد را بگوید تا سخنانش به درستی منتشر شـود؛  اندیشان و بزرگان مردم آنچه می ژرف

اما « گوید:رفته و پس از ستایش خداي می پذیرد و در بازگشت به مدینه بر منبرخلیفه می
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دانـم، شـاید   تان سخنانی ایراد خواهم کرد که برایم مقدر گشته تا بگویم، نمـی بعد، من براي
کمی پیش از فرا رسیدن اجلم، پس هر کـه آنهـا را اندیشـمندانه فهمیـد و در دل گنجانیـد      

هـر کـه بـیم دارد آنهـا را      شان نمایـد و بایست هر جا که شترش سفر را پایان داد بازگوي
دانـم بـر زیـانم دروغ گویـد؛ همانـا      اندیشمندانه نفهمد پس من هم براي احدي حلال نمـی 

 هخداوند محمد صلی االله علیه و سلم را به حق برانگیخت و بر او کتاب فرو فرستاد، از جمل
م و در دل رجم بود، ما آن را قرائت کردیم، اندیشـمندانه فهمیـدی   یۀآنچه خدا نازل ساخت آ
رجم نمود و ما هم پس از وي رجم کردیم، بیم دارم اگـر   )ص(خدا  هجایش دادیم، فرستاد

رجـم را در کتـاب خـدا     یـۀزمان بر مردم به درازا کشد کسی گوید: به خداوند سوگند ما آ
اي که خداي نازل نمود گمراه شود، رجـم در کتـاب خـدا حقـی     یابیم و با ترك فریضهنمی

مردان و زنان که زنا کند، البته هنگامی که همسر داشته و بینه بـر او اقامـه    است بر کسی از
خواندیم گردد یا بارداري یا اعتراف در میان باشد؛ سپس ما در میان آنچه از کتاب خدا می

ه کفرٌ بکُم أن ترغبوا عـن آبـائکم  «کردیم این را هم قرائت می یـا  » لا ترغبوا عن آبائکم فإنَّ
گفـت: مـرا بـه     )ص(خـدا   ه، سپس همانا که فرسـتاد »م أن ترغبوا عن آبائکمإنَّ کفراً بک«

اش؛ سـپس  خدا و فرستاده هآسمان نبرید همانطور که عیسی بن مریم برده شد، بگویید: بند
کردم، گوید: به خدا که اگر عمر مرده بود با فلانی بیعت میبه من رسیده که کسی از شما می

برنامه بود و [اینگونه] پایان یافت، البته بیعت با ابوبکر بیپس کسی جسارت نکند که گوید 
چنین بود ولی خداوند شرّ آن را نگاه داشت و در میان شما کسی چون ابو بکر نباشـد کـه   

شد؛ اگر کسی بدون مشورت با مسلمانان بـا مـردي بیعـت کنـد     ها سویش کشیده میگردن
 ـزیرا بیم کشته شدن هر دو مـی نباید با او و با کسی که بیعت نموده بیعت کرد   هرود؛ از جمل
را سوي خود بازگردانید انصـار بـا مـا     )ص(خبرهاي ما آن است که چون خداي پیمبرش 

بان بنی ساعده گرد آمدند، علی و زبیر و کسـانی کـه بـا    مخالفت کرده و به تمامی زیر سایه
د آمده و من به وي گفتم: این دو بودند هم با ما مخالفت کردند، و مهاجران سوي ابو بکر گر

  ).1691-1689مان از انصار روان شو ... (البخاري، اي ابا بکر ، با ما و سوي این برادران
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دوم در نظر گرفته نشود باید آنها را بـه   هاگر فضاي صدور این سخنان و شخصیت خلیف
خـدا   پیمبـر  هدو بخش بی ارتباط با هم تقسیم کرد، بخش اول تـا آنجـا کـه نبایـد در بـار     

عیسی کرد و بخش دوم از نقل قـول کسـی کـه در     هنصاري در بار هاي همچون مبالغ مبالغه
  دوم با کسی بیعت نماید. هخواهد بر فرض از دنیا رفتن خلیفروایت ناشناس مانده و می

اي چون عمر بن خطاب که خلافت را هم در اختیار دارد و بدون شک صحابی برجسته
گـویی پیرامـون   تا سخنانش را اندیشمندانه فهم کنند، از پراکنده دهدبه مخاطبان هشدار می

 ـ  ـ  پـس از وي) مـی   هموضوعی مهم (چگونگی انتصاب خلیف فهمـی   هپرهیـزد و خـود زمین
سازد، در نتیجه شایسته است با بازگشت به فضایی کـه مخاطبـان در   نادرست را فراهم نمی

یـان دو بخـش یادشـده را یافـت و     دوم پیوند م هآن قرار داشتند و توجه به شخصیت خلیف
  فهمی دوري گزید.خواست از کجهمانگونه که نامبرده می
ق) پیمبر خدا در واپسین روزهاي زندگانی و میـان جمعـی از   256به گزارش بخاري (

شان بنگارد کـه هرگـز   نماید تا چیزي برايخود درخواست ابزار کتابت می هبرجست هصحاب
کننـد کـه   ب و برخی همفکرانش مخالفت کرده و استدلال میگمراه نشوند، اما عمر بن خطا

این استدلال نماز  ه)؛ بدیهی است که نامبرده هنگام ارائ1438(البخاري، » حسبنا کتاب االله«
سـاخت و نـه   خواند و مشروعیت آن را به تعلیم پیمبر مستند میصبح خود را دو رکعت می

 ـعنـاي انکـار همـه   قرآن، به عبارت دیگر بس بودن کتاب خدا بـه م  سـنتّ از سـوي    هجانب
دانستند برخی احکام در قرآن به صـورت مجمـل بیـان    اي از صحابه نبوده و آنان می دسته

گردیده، سپس تفصیل آن در قالب وحیِ بیانی به پیمبـر آمـوزش داده شـده و وي نیـز در     
بر این اسـاس   ها را به دیگران ابلاغ نموده است (سنتّ)؛گفتار یا با عمل خویش آن تفصیل
دیگر از صحابه که مایل به نوشته شدن سـفارش پیمبـر    هاختلاف وي و همفکرانش با دست

داده، آنان بر ایـن  یافت رخ میوحیِ بیانی که در سنتّ نبوي تبلور می هبودند پیرامون گستر
باور بودند که وحیِ بیانی غالبا شامل احکام فردي مانند مطهرات و نجاسات، برخی احکام 

آن وحـی   هجامعه و چگـونگی ادار  هشده و در بارها مینماز، روزه، حج و اینگونه موضوع
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بیانی نقش مهمی نداشته است، پس اگر در قرآن حکمـی صـریح پیرامـون برخـی مسـائل      
هـاي پیمبـر   شد از مشروعیت برخوردار بود و در غیر این صورت، گفتهاجتماعی یافت می

، البته در باور ایـن دسـته از صـحابه    1گشتي تلقی میهاي (اجتهادهاي) شخصی ودیدگاه
د وي غلبـه یافتـه و حتـی        هنگامی که پیمبر درخواست ابزار کتابت نمود بیمـاري بـر خـرَ

  ).1438نمود (بخاري، اجتهادش سودمند نمی
خلافت پس از عمر بن خطاب شخص معینـی را   هبر این اساس فرد ناشناسی که در بار

وي را در تنگنـا قـرار   » سـنتّ «دوم پیرامون  ههاي خلیفی از دیدگاهدر نظر داشت با آگاه
بان بنی ساعده از آنجا مشروعیت یافت که سخن پیمبر داده؛ برگزیدن خلیفه در زیر سایهمی

 مولاه ... « در غدیر خم ن کنتدیدگاهی شخصی و نه وحی بیانی تلقی گشت و سپس » م
دوم  ه، این در حالی بود که خلیف2ی کافی دانسته شدکتاب خدا نیز براي پیشگیري از گمراه

  داد.با توجه به تحقق شرایطی حکم بر رجم نمودن مرد و زن زناکار می
را » قـیس «کند که نـام  یاد می» کیسان«اي به نام ق) از برده211از طرفی عبد الرزاق (

هم بـه عمـر   رود، پدر وي گزیند و با منتسب ساختن خود به سرورش سوي کوفه میبرمی
را در عهـد  ...» لا ترغبـوا  «برد و نامبرده با استناد به اینکه عبـارت  بن خطاب شکایت می

)، ایـن در  52-9/51دهد (الصـنعانی،  اند به بازگرداندن کیسان اذن میکردهنبوي قرائت می
حالی است که برخی دیگر از صحابه عبارت یادشـده را بـا انـدکی تفـاوت از پیمبـر خـدا       

  ).1676 ،اند (بخاريکردهیروایت م
کرده، یا بیـان  دوم ترسیم می هبر این اساس آن مرد ناشناس یک دو راهی در برابر خلیف

دارد که حکم رجم و حرمت همراه شدن فرزند یک برده با سرور پدرش در کجـاي کتـاب   
داند؛ یافت گرشود یا آن را مستند به وحیِ بیانی که در سنتّ نبوي بازتاب میخدا یافت می

احکـام   هگشت که وحـیِ بیـانی در گسـتر   راه اول ممکن نبود و راه دوم نیز منجر به آن می
                                                                                                                                        

ت و اجتهاد را می .1 هـاي محمـد بـن ادریـس شـافعی      توان در برخی گفتـه بازتاب چنین دیدگاهی پیرامون کتاب، سنّ
 ).22-21ق) یافت، (الشافعی، 204(

 ق، جلد یکم.1414نکـ : الأمینی،...» من کنت مولاه «در باره تواتر جمله  .2
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ساخت کـه بـر   دوم باید روشن می هاجتماعی هم نقش ایفا کرده باشد، در این صورت خلیف
اجتهاد شخصی پیمبر بوده و از وحـیِ بیـانی   ...» من کنت مولاه « هاساس کدام ضابطه جمل

  است. سرچشمه نگرفته
رجـم   یۀدهد که آنان در عهد نبوي آدوم پس از بازگشت از سفر حج توضیح می هخلیف

بوا «و نیز  اند، سپس هم به مبالغه نکردن پیرامون جایگاه پیمبـر  کردهرا قرائت می...» لا ترغَ
) شـامل  80 ،نسـاء النماید تا سربسـته بیـان دارد وجـوب اطاعـت از رسـول (     خدا اشاره می
شود، این در حـالی اسـت   خصِ محمد بن عبد االله و پس از رحلت نمودنش نمیاجتهادهاي ش

وحی بیانی هـم صـادق    هاختصاص به وحی قرآنی نداشته و در بار» آیه« هکه به کار بردن واژ
دسـتور نمـازگزاردن سـوي    » آیه«) مصداق 106 ،بقرهال...» ( یۀما ننسخ من آ« یۀبود؛ در آمی

وحی بیانی ابلاغ گشته و پس از هجرت پیمبر به مدینـه تغییـر    بیت المقدس است که در قالب
باشـد و  » قرآن«تواند اعم از (کتاب االله) می» کتاب خدا«)؛ همچنین عبارت 143 ،بقرهالنمود (
إنَّ عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا فی کتـاب  «منتسب به خدا را شامل گردد مانند  ههر نوشت

گفـت  دوم مـی  ه)، بدین ترتیب هنگامی که خلیف36 ،التوبه( ...»الأرض االله یوم خلق السموات و 
رجم بود ... رجم در کتاب خدا حقی است بـر کسـی    هآنچه خدا نازل ساخت آی هاز جمل«... 

 ـ  بر قرآن دروغ نمـی ...» از مردان و زنان  و هـر کـه بـیم دارد آنهـا را     «...  هبسـت و بـا جمل
گناه هر گونـه  » دانم بر زیانم دروغ گویداحدي حلال نمیاندیشمندانه نفهمد پس من هم براي 

  نهاد. شنوندگان می هبرداشت نادرست از سخنانش را بر عهد
 ـدوم سخنان خویش را چنان تنظیم می هبه عبارت آخر خلیف پاسـخی   هنماید که از ارائ

ت تمییز دادنـش از اجتهـادا   هوحی بیانی و ضابط هصریح به آن فرد ناشناس پیرامون گستر
پیمبر به عنوان امیرِ جامعه دوري گزیند، همچنان هم بر باور خود مبنی بر کافی بودن کتاب 

  خدا باقی بماند و در عین حال مرتکب گناهی چون افترا بستن به قرآن نشود.
ـن کنـت مـولاه    « ههر چند خوارج در نپذیرفتن مفاد جمل ـ ...» م  دوم همـراه   هبـا خلیف

ه دام کشاکشی که آن شخص ناشناس با عمر کرد سخنان خود را شوند اما براي نیفتادن ب می
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یابنـد و  رجـم را در قـرآن نمـی    یـۀشوند آنمایند، آنان مدعی میاي دیگر تنظیم میبه گونه
دهند که اگر پیمبر خدا رجم کرد اجتهادي شخصی به عنوان رهبر جامعه نمـود  توضیح نمی

رجـم در عهـد نبـوي یـاد      یـۀشدن آ قرائت دوم که ازخلیفـۀ یا بر وحی بیانی تکیه داشت؟ 
در سنتّ نبوي بود یـا وحـی    فتۀیاوحی بیانی و انعکاس» آیه« ۀکرد آیا مقصودش از واژ می

  رجم در قرآن برابر با تحریف به نقیصه است؟ یۀقرآنی را اراده کرده و یافت نشدن آ
 هو در حـوز  دهـد اش هشـدار داد رخ مـی  دوم در باره هفهمی که خلیفکمی بعد، آن کج

هـا در آن ادامـه   حدیثی عراق که کشاکش پیرامون تقدیم علی بر عثمان یا بالعکس تا مدت
رجـم در بخـش    یـۀگردد مبنـی بـر اینکـه جایگـاه آ    داشت، روایتی از ابی بن کعب نقل می

رجـم بـه صـراحت وحـی قرآنـی معرفـی        یۀاحزاب بوده؛ بدین ترتیب آ هاز سور هفروافتاد
شود هنگام گرد آوردن امت بـر مصـاحف عثمـانی    به مخاطب گفته می گردد و سربسته می
  اند.سوم کار درخشانی انجام نداده ههایی رخ داده و کاتبان خلیفانگاريسهل

توانست برخی فضایل عثمان بن عفان را زیر سؤال ببرد امـا  هر چند روایت یادشده می
پـذیرفت کـه   ان حکمـی قرآنـی مـی   نورا هم به ع» رجم«جریانِ سیاسیِ معتقد به آن باید 

  شان سوي منکرانِ رجم گردد.دور شدن برخی طرفداران و جذب شدن یۀتوانست ما می
شود موضوع رجم در روایت مـورد بحـث، شـیخ (پیرمـرد) و شـیخه      این امر باعث می

ب رجم رسما تولد بیابد (إذا زنی الشیخُ و الشیخۀُ ...)؛ بدین ترتی یـۀ(پیرزن) معرفی گردد و آ
شـوند  شد مطمئن بود مرتکب زنـا نمـی  گشت که تقریبا میحکم رجم منحصر به کسانی می

احتیاطی و مشاهده شدن از سوي چهار شاهد عادل؛ کمی بعـد هـم   چه رسد به ارتکاب بی
تـر از  گردد (روایتی که پـیش دوم جانمایی (ادراج) می ههاي منقول از خلیفاین آیه در گفته

) تا احتمال تحقق یافتن حکم رجم نزدیک به صفر شود؛ این در حالی ابن ابی شیبه نقل شد
است که آنچه بخاري از عمر بن خطاب نقل نمود ناظر بر مرد و زن داراي همسر است و نه 

  زناکاران سالخورده.
آن بـوده، باعـث   جملـۀ رجم هم از  یۀاحزاب که آ ۀادعاي از دست رفتن بخشی از سور

د اشاره در فرازي از قرآن رایـج نیـاز نباشـد و مشـکل تفـاوت      مور یۀشد به جانمایی آمی
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  ارتباطی مفهوم آیۀ رجم با آیات پیش و پس از آن به رسوایی منجر نگردد.آهنگ یا بی
امامه نیز قابل درك دیثی مدینه و به نقل از خالۀ ابوح ۀیادشده در حوز یۀروایت شدن آ

 ـ باشد، معاویۀ بن ابی سفیان خلافت خود را برمی سـوم و کشـته شـدن     هخونخواهی خلیف
را در یاد داشـتند   1ق)63تلخ حرهّ ( هوي بنا نهاد، در نتیجه ساکنان مدینه که واقع همظلومان

توانستند با کاستن از مظلومیت عثمان بن عفان مشـروعیت خلافـت امـوي را هـم فـرو      می
ه مخاطب گوشـزد  شد سربسته برجم که در مصاحف یافت نمی یۀاندازند؛ بدین ترتیب نقل آ

فرهنگـی هـم    هسیاسی و مالی، کار درخشانی در عرص هسوم افزون بر عرص هنمود خلیفمی
  سازي مصاحف برخی آیات را خواسته یا ناخواسته از قلم انداخت.نکرد و هنگام یکسان

توانستند اهـداف خـود را دنبـال    هاي سیاسی با اینگونه رفتارها میهر چند برخی جریان
ق) از نخسـتین دانشـمندانی   224زدند؛ ابو عبیـد ( تحریف هم بیشتر دامن می هه شبهکنند، اما ب

نسـخ   هسـازد تـا فرضـی   اي فراهم مینماید این شبهه را حلّ کند، وي زمینهاست که تلاش می
وحـی   ۀتلاوت و باقی ماندن حکم پدید آید و دانشمندان مسلمان مجبور نشوند پیرامون گستر

تنش از اجتهادات نبوي توضیح دهند، در عین حـال برخـی روایـات    جدا ساخ هبیانی و ضابط
  گشتند.با اسناد صحیح هم از نظر متنی دچار مشکل نشده و ناظر بر این نوع از نسخ تلقی می

  
  انتقال آیۀ رجم از فرهنگ روایی عامه به فرهنگ روایی شیعه
انجامیـد و   ق132فرو آوردن مشروعیت خلافت اموي سرانجام به سقوط آن در سـال  

نوادگان عباس عموي پیمبر (عباسیان) با کنار نهادن زیدیان، خلافت را از آن خود ساختند؛ 
بدین ترتیب شیعیان به عنوان اقلیتی جانبدار از امامت علی و نوادگان پیمبر مجبـور بودنـد   

نـان  شان نیز آتحقیر روانی و ناکامی مادي را همچون گذشته تجربه کنند در حالی که امامان
» غلو«داشتند؛ در چنین شرایطی برخی از آنان با رویکرد به را از هر گونه قیام بر حذر می

راهی میانه براي خود گشودند که در کمیت و کیفیت مراتـب و انـواعی داشـت امـا فصـل      

                                                                                                                                        
 .16-6/12ن واقعه (قیام مردم مدینه بر علیه خلافت اموي و سرکوب آن) نکـ : ابن الجوزي، در باره ای .1
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شان آن بود که امامان شیعه آفریدگانی ذاتا متمایز از دیگرانند و ایـن تمـایز   مشترك تمامی
  .1باشدشان نیز ثابت میتر براي پیرواني پایینادر درجه

از طرفی امامان شیعه هیچگاه به نسخ تلاوت و باقی ماندن حکـم اشـاره نکردنـد و در    
 ـ شان هم به این پدیده باورمند نبودند، پس اگر برخی غالیان مـی نتیجه پیروان  هتوانسـتند آی

گشت اي فراهم میال دهند زمینهرجم را از فرهنگ روایی عامه به فرهنگ روایی شیعه انتق
تحریف قرآن به نقیصه و از جمله  هتا در نبود باور به نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم، نظری

اهل بیت پیمبـر نـزد شـیعه     هافتادن عباراتی دال بر ولایت علی بن ابی طالب و جایگاه ویژ
فت و بـا اسـتناد بـه    تحقیر عباسیان به عنوان غاصبان خلا هقوت گیرد، بدین ترتیب دستمای

ه هـا از دیـد  شد و چه بسا این تلاش خلافت وقت را به موازات دیگر تلاشقرآن فراهم می
آورد؛ به عبارت دیگـر  ها هم فراهم میاي براي کامرانیعموم مسلمانان فرو انداخته و زمینه

 ـ   هآی گ بـا  رجم این توان را داشت تا با انتقال یافتن به فرهنگ روایی شـیعه جزیـی هماهن
  دیگر اجزاي یک راهبرد کلی باشد.

اي در میان نیز آن است که متنی روایی از عامه گرفته شده و به گونه» انتقال«منظور از 
شیعه بازگو گردد که منتسب به یکی از معصومین (معصوم در دیدگاه شـیعه) شـمرده شـود؛    

 ـ«ش) بارها از این پدیده و با عنوان 1386سید مرتضی عسکري ( یـاد  » ات المنتقلـه الروای
القـرآن الکـریم و   کرده و به یافتن اینگونه احادیث پرداخته است، به عنوان نمونه در کتاب 

اهـل   هخلُفاء به مدرس ـ هیافته از مدرسروایاتی انتقال«ذیل این عبارت  روایات المدرستین
 ـ   ق) را به کنکاش مـی 381ابن بابویه ( خصالروایتی از کتاب » بیت ر گیـرد کـه سربسـته ب

کنـد  تحریف قرآن هنگام نگارش مصاحف عثمانی و سوزاندن دیگر مصـاحف دلالـت مـی   
رجم از زبان یکی از امامان شـیعه نیـز همـین     یۀتردید نقل آ بی)؛ 124-3/119(العسکري، 

  .2کرددلالت را داشت و تحریف به نقیصه را در ذهن شیعیان تداعی می
                                                                                                                                        

 .190-136زاده و همکارانش، در باره عوامل پدیداري غلو در میان شیعیان نکـ : حاجی .1
اع آن نکــ :  هـا و انـو  در باره چگونگی انتقال برخی احادیث از فرهنگ روایی عامه به فرهنگ روایی شیعه، زمینـه  .2

 .300-275اویسی کامران، 
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  آیۀ رجم در متون حدیثی شیعه
باشـد و سـپس در متـون    تن حدیثی و کهن شیعه قابـل مشـاهده مـی   رجم در سه م یۀآ

رجم را به روایت از ابو عبد االله جعفـر بـن    یـۀمتأخرتر نیز تکرار گشته است، هر سه متن، آ
رجـم   یـۀنمایند اما روایتی شیعی که از آمحمد صادق پیشواي ششم شیعیان امامیه بازگو می

  گردد.ت نمییاد کرده و متن آن را نیاورده باشد، یاف
ق) به عنوان محدثی شـیعی از علـی بـن    329کمی پس از بخاري، کلینی (روایت اول: 

 کند که گفته:ابراهیم، و او از محمد بن عیسی بن عبید، و او از یونس، و او از سماعه نقل می
ابوعبداالله علیه السلام گفت: مرد آزاد و زن آزاد هنگامی که زنا کنند هر یک از آن دو صد «

  »تازیانه خواهند خورد، اما مرد محصن و زن محصنه پس بر آن دو رجم خواهد بود.
ـنان کـه    و به همان سند از یونس، از« گوید:سپس با استفاده از تعلیق می عبد االله بن س

باشـد: إذا  علیه السلام گفت: رجم در قرآن این سخن خداي عزّ و جـلّ مـی   االلهگفته: ابوعبد
  ).14/16(الکلینی،  »زنی الشیخُ و الشیخۀُ فارجموهما ألبتۀ فإنَّهما قضیا الشهوة

بدین ترتیب سند روایت دوم عبارت خواهد بود از: علی بن ابراهیم از محمد بن عیسـی  
  از ابوعبداالله جعفر بن محمد صادق. بن عبید، از یونس، از عبداالله بن سنان،

 یۀدهد که آبیشتر نشان می...» رجم در قرآن این سخن خداي «از نظر متنی نیز عبارت 

رجم بخشی از قرآن بوده و هست و اگر مخاطب، آن را در مصاحف زمان صـدور حـدیث   
ت کـه  یابد باید علت را در جایی دیگر جویا شود، این در حالی اس ـ(قرن دوم هجري) نمی

ه (مانند: قرائت میعبارت نسـخ   هتواند با فرضـی کردیم) میپردازي در روایات منقول از عام
تلاوت و باقی ماندن حکم هماهنگی داشته باشد؛ به تعبیر دیگر روایت دومی که کلینـی بـه   

اي سربسته بر تحریف به نقیصـه و رد  کند به گونهسند خود از پیشواي ششم شیعیان نقل می
  نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم دلالت دارد. هفرضی نمودن

اند مگر محمد بن عیسـی بـن   تمامی رجال این روایت در متون رجالی شیعه توثیق شده
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  .1وي اندکی اختلاف وجود دارد هعبید که در بار
بـه   من لا یحضـره الفقیـه،  ق) در کتاب 381حدود نیم قرن بعد ابن بابویه ( روایت دوم:

بداالله گفـتم: آیـا [هـیچ]    به ابوع« کند که گفته است:مان بن خالد نقل میسند خویش از سلی
رجمی در قرآن هست؟ گفت: آري، گفتم: چگونه؟ گفت: الشیخ و الشیخۀ فارجموهما البتـۀ  

  ).4/26(ابن بابویه،  ».فإنهما قضیا الشهوة
از  اکبر غفاري هنگام تحقیق کتاب یادشده و ذیل حدیث بالا تصریح کـرده کـه آن   علی

الشـیخ و  «عبـارت  (گفتـه شـده)   » قیـل «باشد و سپس بـا عبـارت   نظر سندي صحیح می
این در حـالی   شمارد،آنچه تلاوتش منسوخ و حکمش باقی ماند می هرا از جمل...» الشیخۀ

الشـیخ و  «بـازخوانی عبـارت    االله در پاسخ به سلیمان بـن خالـد فقـط بـه    است که ابوعبد
  ف روایت کلینی تصریح به بودنش در قرآن ننموده است.بسنده کرده و بر خلا...» الشیخۀ

بـه   تهـذیب الأحکـام،  ق) نیز در کتاب 460با گذشت هشت دهه طوسی ( روایت سوم:
ابو عبد االله گفت: هنگامی « کند که گفته است:سند خویش از عبیداالله بن علی حلبی نقل می
مـردي را در حضـورش   «گویـد  کند تا آنکه بکه مرد همسرش را متهم سازد او را لعن نمی

تـو را بکـر   «و او گفت: هنگامی که مـرد بـه همسـرش بگویـد     » نموددیدم که با او زنا می
شـود و  و بینه نداشته باشد بنابر حد تهمت تازیانه خورده و با همسرش وانهاده مـی » نیافتم

د؛ گفـت: و  در قرآن بو» الشیخ و الشیخۀ فارجموهما ألبتۀ بما قضیا الشهوة«رجم  هگفت: آی
زنـد و در عـین حـال از    حالتی پرسیدم که مرد به همسرش تهمت مـی  هاز ابوعبداالله در بار

شود و سـپس و  گردد، وي را [ به تهمت زنا] لعن کرده و از او جدا میمند میفرزندش بهره
کنـد،  و [اینگونه] خود را تکذیب مـی » آن فرزند، فرزند من است«گوید: پس از جدایی می

  ).8/285 (طوسی، »شود اما فرزند ...االله گفت: آن بانو هرگز سویش بازگردانده نمیابوعبد
را نیز تحقیق و منتشر ساخته ذیـل روایـت بـالا و     تهذیب الأحکاماکبر غفاري که  علی

                                                                                                                                        
-12/212 ،ره توثیق علی بن ابراهیم، یونس بن عبد الرحمن و عبد االله بن سنان نکـ : خـوئی، معجـم الرجـال   ا. در ب1

 .228-11/224و  209-233، 21، 229
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 ـبدون یاد کردن از نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم، تصریح می  ـ « هنماید جمل  هو گفـت: آی
  تدلیس است. هخود اجنبی و نشان نسبت به قبل و بعد...» رجم 

و او گفت: هنگامی که مرد به «دهد از عبارت البته درنگ در متن روایت یادشده نشان می
مدرج اسـت  ...» حالتی پرسیدم ه گفت: و از ابوعبداالله در بار«تا پیش از ...» همسرش بگوید 

معنـایی دارنـد؛ بـه    آید که ذیل و صـدر آن پیوسـتگی   و چنانچه حذف شود کلامی فراهم می
االله نیست و از سوي یکی از راویان حاضـر  بخش میانی این روایت سخن ابوعبدعبارت دیگر 

  حدیثی شیعه ناشی شده است. هدر سند حدیث افزوده گشته و یا از دستکاري متون اولی
اکبر غفاري در شرح حال سلیمان بن خالد و متن آنچه از ابوعبـداالله نقـل نمـود     چنانچه علی

  یافت. نسخ تلاوت و باقی ماندن حکم نمی هکرد نیز خود را نیازمند تکیه بر نظرینگ میدر
توان دریافت سلیمان بن خالد از علاقمنـدان خـروج   ق) می340از توضیحات کشی (حدود 

نگـارد امـا بـا پاسـخ     تصرف کوفه براي جعفر بن محمد صادق نامه می هبر امویان بوده و در بار
)، بدین ترتیب وي به زید بن علـی پیوسـته و در قیـام کوفیـان     297(کشی،  شودمنفی روبرو می

ق) نیز با اشاره به زخمی شدنش در قیام زیـد  450)، نجاشی (304- 303یابد (همان، حضور می
ق) هم یـادآور  726)، ابن مطهر حلی (183کند (نجاشی، یاد می» فقیه«و » قاري«از او با عنوان 

  ).154- 53نماید (حلی، قیام بازگشته و توبه می هیششود که نامبرده از اندمی
تـوان نتیجـه گرفـت وي در    بر این اساس و با توجه به قاري بودن سـلیمان بـن خالـد مـی    

بـودن یـا نبـودن حکـم رجـم در       هگرماگرم قیام زیدیه و عباسیان بر علیه خلافت اموي، در بار
رجم در فرهنـگ   یۀرك است؛ رواج آقرآن پرسش کرده که با توجه به آنچه گذشت کاملا قابل د

شفاهی جامعه و یافت نشدن آن در مصاحف، برابر با تضعیف مظلومیت عثمان بن عفان بـود کـه   
  ساخت. خود مشروعیت خلافت اموي و بناشده بر آن مظلومیت را سست می هبه نوب

سـت،  آور هم نینماید حکم رجم در قرآن وجود دارد که شگفتابو عبد االله نیز تأیید می
در قرآن مصادیق گوناگونی از تنبیه بدنی تا نابود کردن » عذاب« هتر اشاره شد که واژپیش

) که مربوط به حکم 24/8(نور » یدرأ عنها العذاب«شود و در نتیجه عذاب در را شامل می
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سـازد کـه اگـر    تواند تازیانه یا رجم باشد؛ سنتّ نبوي نیز روشن میزناي محصنه است می
 ـ مرد و زن د مجـرد   هاراي همسر به خاطر موانعی چون بیماري یا دور بودن از هم بـه منزل

  شوند.باشند تازیانه خواهند خورد و در غیر این صورت سنگسار می
البته هنگامی که سلیمان بن خالد از چگـونگی وجـود حکـم رجـم در قـرآن پرسـش       

رجـم رایـج    یـۀعنوان آ دهد، عبارتی که بهعبداالله پاسخی مناسب با حال وي میکند، ابو می
دهد؛ اگـر سـلیمان بـن    نماید و نامبرده را در یک دوراهی بغرنج قرار میگشته را بازگو می

رجم تأیید  هخالد آنچه ابوعبداالله بر زبان جاري ساخت را ذیل قراءات قرآنی و به عنوان آی
ا انکـار  وجود حکم رجم در قرآن پرسش کند و اگر آن ر هکرد پس شایسته نبود در بارمی
داد بر اساس کدام ضابطه این را انکار و برخـی دیگـر از قـراءات را    نمود باید پاسخ میمی
داشـت  رسید که سلیمان بن خالد خوش نمیپذیرد؛ در حالت دوم، گفتگو به جاهایی میمی

  کند.یافته تلقی میو به همین خاطر گفتگو را پایان
 یـۀی شیعیان نقل و به صراحت بـر وجـود آ  بر این اساس تنها روایتی که در متون حدیث

نمـود؛  االله نقـل مـی  که کلینی به سند خویش از ابوعبدرجم در قرآن اذعان دارد همان است 
پس شاید با کنکاش پیرامون هویت یکی از رجال حاضر در سند آن (محمد بن عیسی بـن  

  ید.عبید) بتوان میزان اعتبار آنچه از پیشواي ششم شیعیان نقل کرده را سنج
  

  آیۀ رجم و محمد بن عیسی بن عبید
هـا،  اي نداشـته تـا بـا اندیشـه    اي همچون عمر بن خطاب ج ـمحمد بن عیسی در مرتبه

هاي قابل توجهی از تاریخ اسلام را بـه خـود اختصـاص دهـد،     ها و اعمال خود برگ گفته
  سازد.وي ناچیز است و این امر تحلیل نمودنش را دشوار می هاطلاعات در بار

سـوق  «باشد و در جـایی بـه نـام    انداز هویت شخصی، نامبرده از آل یقطین میچشم از
)، اما روشن نیست که 334-333، نجاشی، 58از شهر بغداد سکونت داشته (برقی، » العطش

  دقیقا چه هنگامی به دنیا آمده و از دنیا رفته است.
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ه و بـا ایـن حـال از ابـن     ق) نامبرده را توثیق کرد450انداز هویت رجالی، نجاشی (از چشم
نمایـد کـه آن دو متفـردات محمـد بـن      ق) نقل می381و شاگردش ابن بابویه ( 1ق)343الولید (

انـد؛ سـپس بـه نقـل از     دانسـته را قابل اعتماد نمی 2ق)208ها و احادیث یونس (عیسی از کتاب
سـاخته کـه   میتر از آن معرفی سن، محمد بن عیسی را کم3کند که نصر بن صباحکشی بازگو می

)؛ بر این اساس روایـات محمـد   334- 333، نجاشیروایت کند ( 4ق)224بتواند از ابن محبوب (
گرفـت کـه   بن عیسی از ابن محبوب و به طریق اولی از یونس مرسل گشته و مخاطب نتیجه می

ع شاید عدم اعتماد ابن الولید و ابن بابویه بر متفردات محمد بن عیسی از یونس به خـاطر انقطـا  
سند (ارسال) بوده، اما در رجال کشی و به نقل از نصر بن صباح چنین آمده که محمد بن عیسـی  

  ).445کنند است (کشی، سالان کسانی که از ابن محبوب نقل میبن عبید از کم
نگاه ابن بابویه و اسـتادش   هباشد نیز در بارق) که از معاصران نجاشی می460طوسی (

هاي مبهم را بـاقی نهـاده (الطوسـی،    جاشی سخن رانده و نکتهبه محمد بن عیسی همچون ن
وي را از » قیـل «)، اما نامبرده را ضعیف دانسـته و بـا عبـارت    411-408، 402 ،الفهرست

)؛ در جاي دیگـري نیـز ضـعیف بـودنش را محـدود بـه       402غالیان معرفی نموده (همان،  
  ).391 ،رجال الطوسیها ساخته است (الطوسی، دیدگاه قمی

شـوند بـه نقـل اقـوال     با گذشت زمان رجالیون پس از نجاشی و شیخ طوسی وادار می
اي ارائه ندهند، غایت امـر اینکـه بـا انـدکی احتیـاط      پیشینیان بسنده کرده و اطلاعات تازه

                                                                                                                                        
بابویـه نـزد وي و   ق)، بزرگ و فقیه مردم قم در زمان خویش بوده، ابـن  343جعفر، محمد بن الحسن بن الولید (أبو. 1

 .446، ص1ق، ج1409فرزندش احمد بن محمد بن الحسین شاگردي نموده؛ نک: القمی، 
ق)، از ابو الحسن موسی بن جعفر و علی بـن موسـی الرضـا روایـت کـرده،      208أبو محمد یونس بن عبد الرحمن ( .2

ق، 1418: النجاشـی،  ـ انـد؛ نک ـ کـرده  اش نقل شده اما رجالیون وي را توثیقها در بارهها و بدترین ذمبهترین مدح
 .448-446ص

برخی غالیـان را ملعـون معرفـی    اند در حالی که او نیز القاسم نصر بن الصباح البلخی (؟)، وي را از غالیان دانستهابو .3
حدثنی «گوید ق) در چندین جاي می340کرده؛ از تاریخ درگذشتش اطلاع دقیقی در دست نیست اما کشی (حدود 

 .152-149، ص20تا، ج: الخوئی، بیـ ؛ نک»الصباحنصر بن 
شود امـا روایـت وي از   ق)، کوفی و از اصحاب ابی الحسن الرضا بوده، از ثقات شمرده می224الحسن بن محبوب ( .4

ق) قابـل مناقشـه اسـت؛    151ابی حمزه که در حیات جعفر بن محمد صادق درگذشته و از محمد بن اسحاق مدنی (
 .114-6/96 : الخوئی (؟)ـ نک
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  .1دارنددیدگاه خود پیرامون توثیق یا تضعیف محمد بن عیسی را اعلام می
و درگذشت محمد بن عیسی بازگو شده بـود، امکـان    رجالی، تاریخ تولد هاگر در اصول اولی

گشت، در حالت اول، اعتماد ننمودن ابـن  یا عدم امکان روایت کردن وي از یونس نیز روشن می
گردیـد و در  الولید و ابن بابویه به متفردات وي از یونس با نوعی تردید در وثاقت وي برابر مـی 

رد را به انقطاع سـند و ارسـال مربـوط سـاخت،     اعتمادي آن استاد و شاگشد بیحالت دوم، می
بدین ترتیب وجود یک ابهام در هویت شخصی محمد بن عیسی به بروز ابهامی دیگر در هویـت  

  زند که تا کنون پاسخ روشنی به آن داده نشده است.رجالی وي دامن می
تواند یاي تلقی شود که مچنانچه اقوال رجالیون در توثیق و تضعیف راویان صرفاً قرینه

هاي پیرامون شخصـیت  توان موقتاً گفتهبا توجه به دیگر قراین پذیرفته یا رد گردد، پس می
رجالی را وانهاد و برخی دیگـر از   هرجالی محمد بن عیسی و به ویژه سخنان در اصول اولی

  قراین را مورد توجه قرار داد.
کنـد  س، از جمیل نقل مـی ق) از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی، از یون329کلینی (

گفـت: مـردم در سـه دسـته بـه بامـدادان       از ابوعبداالله علیه السلام شنیدم که می« که گفته:
آمـوزان  مان دانـش آموز و خاشاك، پس دانشمندان ماییم، شیعیانآیند: دانشمند، دانش درمی

  ).1/82، (الکلینی». باشندهستند و دیگر مردم خاشاك می
طالب باشد  فرازي از سخنان علی بن ابی هشدت بالا صورت تحریفرسد روایبه نظر می

انی،    ... مـردم سـه دسـته   « آورده: نهج البلاغهق) در 406که سید رضی ( انـد: دانشـمند ربـ
برآورنـده،  آموزي بر راه نجات و مردم پست و فرومایه، پیروان هر گوسفندچران بانگ دانش

  ).496(نهج البلاغه،  ».یابند..با هر بادي [به سویی] گرایش می
مردم پسـت و  «در آنچه که سید رضی به نقل از علی بن ابی طالب آورده تعیین مصداقِ 

                                                                                                                                        
-508ق)، سـتون 1342؛ ابـن داود ( 242-241، 81-80ش)، ص1388: الحلی (ـ ها نکآگاهی از این دیدگاهبراي  .1

؛ المامقـــانی 171-166، ص2ق)، ج1403؛ الأردبیلـــی (982-980، ص2ش)، ج1379؛ الشـــهید الثـــانی (509
، 18تـا)، ج الخـوئی (بـی  ؛ 502-501، ص9ق)، ج1435؛ التستري (170-3/167، 101-100، ص2ق)، ج1431(

 .126-116ص
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ه بـه صـراحت خاشـاك    دیده نمی...» فرومایه  از ابو عبد االله عام شود، اما در حدیث مروي
  اند.نامیده شده

مـران بـن اسـحاق    همچنین کلینی از محمد بن عیسی بن عبید، از محمد بن شعیب، از ع
از ابو عبد االله علیـه السـلام شـنیدم کـه     « کند که گفته:زعفرانی، از محمد بن مروان نقل می

گفت: خداوند ما را از نور عظمت خود آفرید، سپس آفرینش مـا را از گلـی مخـزون و     می
پنهان در زیر عرش صورت بخشید و آن نور را در آن صورت سکونت داد، بدین سـان مـا   

اي بـراي  بشري نورانی بودیم که خداي در مانند آنچه که ما را از آن آفریـد بهـره   آفریده و
مان را از گـل مـا آفریـد و کالبدهاشـان را از گلـی      کسی قرار نداد، همچنین ارواح شیعیان

  ).299-2/298(کلینی،  »مخزون و پنهان در پایین آن گل ...
 ،خاك تصـریح نمـوده (آل عمـران   این در حالی است که قرآن کریم به آفرینش آدم از 

)؛ بـر  1 ،نسـاء الکند (مردم را دودمان آدم و همسرش معرفی می ه) و در فرازي دیگر هم59
گـردد بـر خـلاف    این اساس روایت یادشده که در سند آن محمد بن عیسی نیز مشاهده می

آمیز است. نص آیات قرآن و غلو  
ن بـر قـول رجالیـان، از حضـور     ق) نیز هنگام جستجوي قراینی افـزو 965شهید ثانی (

 ـ   آنهـا دو روایـت از    هنامبرده در سند چند روایت با متنی ناپذیرفتنی بهره بـرده کـه از جمل
)، هر چند شهید ثانی متن این دو روایت 2/981است (الشهید الثانی،  الکافیکتاب ایمان در 

یادشـده باشـد کـه    رسد منظور وي دو روایت در پایان کتاب را بازگو نکرده اما به نظر می
از علی بن ابراهیم، از محمد بن عیسی، از یونس، از یعقوب بن « شان اینگونه است:نخستین

السلام گفتم: آیا جز مؤمنان براي کسی و بنا بر عملـی کـه    ب که گفته: به ابوعبداالله علیهشعی
  ).4/290(الکلینی،  »باشد؟ گفت: خیرگشته بر خداي مینموده ثوابی واجب

یر، از ابو امیه یوسف بن ثابت میروایت  باشـد  دوم نیز به همان سند از یونس، از ابن بکَ
زنـد و  گفت: هیچ عملی با ایمان آسیب نمیاالله علیه السلام شنیدم که میاز ابوعبد« که گفته:

شـان  هو چیـزي بازدارنـد  «رساند، آیا ندیدي که خـداي گفتـه:   هیچ عملی با کفر سود نمی
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اش کفـر  ان از آنان پذیرفتـه شـود مگـر آنکـه بـه خـدا و فرسـتاده       هاشنگشت که بخشش
  ).4/291(همان،  .»] و در حالی که کافر بودند مردند54 ،توبهال» [ورزیدند

به برخی دیگر از روایاتی که محمد بن عیسی از  الکافیچنانچه در همان کتاب ایمان از 
از علی بن ابراهیم، از محمـد  « د:یونس نقل نموده بازگردیم با این متن هم روبرو خواهیم ش
جلان ابو صال السـلام   ح که گفته: به ابوعبداالله علیـه بن عیسی، از یونس بن عبد الرحمن، از ع

گفتم: مرا بر مرزهاي ایمان آگاه گردان؛ پس گفت: گواهی دادن به اینکه معبودي جز خداي 
نزد خداونـد   راستیِ] آنچه ازباشد، و اقرار نمودن به [خدا می هنیست، و اینکه محمد فرستاد

مـاه رمضـان، و حـج آن خانـه، و      هگانـه، و پرداخـت زکـات، و روز    آورد، و نمازهاي پنج
 ».همیاري با یاورانِ ما، و دشمنی با دشمنانِ ما، و با راستگویان [به زیر یک پرچم] درآمدن

  ).3/52(همان، 
ن امامان شیعه بخشـی از  محمد بن عیسی همیاري کردن با یاورا هبدین ترتیب و در دید

ه (خاشاك) ایمانی ناقص و پاداشی ناقص خواهند داشت، امـا  » ایمان« بوده و در نتیجه عام
ل وجوديِ امامان سرشته شده ایمانی کامل داشته و ثواب کامل هم شیعیان که روح شان از گ

 ـ  ه امامـان  خواهند برد اگر چه به برخی رفتارهاي ناشایست هم دست برده باشند؛ کـافرانِ ب
  هم ثوابی در سراي دیگر دریافت نخواهند کرد اگر چه نماز به پاي دارند و زکات بپردازند.

 123 ،نساءالمانند (قرآنی  یۀها آرفتارهاي شیعه با ده هبدیهی است که این دیدگاه در بار
م ناهماهنگ است و غلو را از سرشت شیعیان فراتر برده و به رفتارهاشـان ه ـ  )7 ،الزلزالو 

از آن یاد کـرد  » قیل«دهد، از همین روي سخن غیر معروفی که طوسی با عنوان سرایت می
  رسد.شمرد، گزاف به نظر نمیو محمد بن عیسی را از غالیان می

اند و در نتیجـه  گویا ابن الولید و ابن بابویه نیز به غالی بودن محمد بن عیسی باور داشته
عات اعتقـادي را بـه خـاطر احتمـال تـدلیس و نقـل از       نه تنها روایات وي از یونس در موضو

اند بلکه به تمامی روایات وي از یونس و از جمله در احکـام  نهادهاي غالی و نامعلوم وامیواسطه
اند؛ پس اگر کسی چون علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی، از یـونس  کردهعملی هم اعتماد نمی
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پذیرفتنـد، در  شد آن را میگري از یونس هم یافت میکرد که به سند دیشان چیزي نقل میبراي
  انگاشتند.غیر این صورت، تمامی متفردات محمد بن عیسی از یونس را نادیده می

متفردات محمد بن عیسی بن عبیـد از یـونس و دیـدگاه     هبدون تردید تحلیلی که در بار
، شامل روایت وي از یـونس،  این متفردات ارائه شد هاحتمالی ابن الولید و ابن بابویه در بار

  شود.رجم هم می هآی هاز امام ششم شیعیان در بار
توان نتیجه گرفت محمد بن عیسی روایت یادشده را نه از یونس بلکـه  بر این اساس می

آمیز دریافت نموده، سپس چون خود نیز دچار مراتبی از غلـو  از واسطه اي با باورهاي غلو
 ـ  هحذف واسطبوده آن را خوش داشته و با   همشهور به غلو، تلاش نموده باور به وجـود آی

  رجم را در فرهنگ شیعه رایج سازد.
ها روایـت دیگـر و   گرفتند که قرآن به نقیصه تحریف شده، دهپس اگر شیعیان نتیجه می
توانست موضوع پژوهش قرار گیرد؛ به عنوان نمونـه احمـد   دالّ بر تحریف به نقیصه نیز می

قراءاتـی   التنزیل و التحریـف  در کتاب 1که با محمد بن عیسی معاصر بوده بن محمد سیاري
  اند:شان اینگونهآورد که برخیمنسوب به امامان شیعه را می

» فـی علـی  «، بـه زیـادت   »و إن کنتم فی ریبٍ مما نزَّلنا علی عبدنا فی علی: «23ـ بقره: 
  )25، السیاري(

آلَ «بـه زیـادت   » فی ءادم و ... و آلَ عمـران و آلَ محمـد  إنَّ االله اصـط «: 33ـ آل عمران: 
  )30(همان، » محمد
فـی  «، بـه زیـادت   »یا أیها الرسول بلِّغ ما أنزِل إلیک من ربک فـی علـی  «: 67مائده: الـ 
  )45(همان، » علی

                                                                                                                                        
احمد بن محمد بن سیار (؟)، از اهالی بصره یا اصفهان بوده و از اصحاب حسـن بـن علـی عسـکري امـام یـازدهم       . 1

را تـألیف نمـوده؛ بیشـتر     التنزیـل و التحریـف   یـا  القراءات شیعیان شمرده شده، کاتب دربار آل طاهر بوده و کتاب
اند، ابن الغضـائري  از او یاد نموده» غالی«و » فاسد المذهب«رده و با عناوینی چون رجالیون شیعه وي را تضعیف ک

ها روایات وي از کتاب نوادر الحکمۀ (تألیف محمد بن احمد بن یحیی الأشـعري القمـی)   تصریح دارد که شیوخ قمی
: ابـن  ـ آگـاهی بیشـتر نک ـ   انـد؛ (بـراي  نهـاده مانند متفردات محمد بن عیسی از یونس در این کتاب ـ کنار می  –را 

 ).612-1/608، التستري، 40الغضائري، 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

dm
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

5-
30

 ]
 

                            26 / 32

http://pdmag.ir/article-1-2315-en.html


  167///  عبید بن عیسی بن محمد تا دوم خلیفۀ از رجم آیۀ

گشت که غالیان از شیعه، حاکمان وقـت (عباسـیان) را   بدین ترتیب این امکان فراهم می
از قـرآن تحقیـر کـرده و حتـی سـزاوار       هشـد طر نادیده گرفتن برخی فرازهاي حذفبه خا

  سرنگون شدن معرفی نمایند.
ه مسلمانان نمـی اینها نیز در حالی رخ می ههم رجـم، قرائـت    یـۀتوانسـتند آ داد که عام

دوم  هکردند یا باید خلیفشدنش در عهد نبوي و نسخ شدنِ تلاوتش را انکار کنند که اگر می
دوم نقل نمودنـد، حالـت    هشمردند یا راویانِ ثقاتی که آن سخنان را از خلیفا دروغگو میر

ه گشوده می هشان ممکن نبود و در حالت دوم زمیناول براي گشت.نقد رجال عام  
این تلاشی زیرکانه از سوي غالیان بود تا هم در صف شیعیان باقی بمانند و هم از گام نهـادن  

دادند که بـه مـوازات ایـن    پیمودند سر باز زنند، اهمیت هم نمیشان میامامانبه راه دشواري که 
  نماید.تحریف به نقیصه تا کجا گسترش یافته و تا چه عمقی نفوذ می هراهبردشان شبه

نمایـد کـه ابـو    خدا یاد مـی  هشده در کنار خاناي علمی و تشکلسدیر صیرفی از حلقه
امامیـه) هـم    هدارند، ابو جعفر (پیشواي پنجم شـیع حنیفه و سفیان ثوري هم در آن حضور 

خود نشسته بودنـد مـردم بـراي     هگوید اگر اینان در خانسوي آنان نگریسته و به سدیر می
یافتنـد، در نتیجـه   اش به گردش در آمده و کسـی را نمـی  آگاهی یافتن از خداي و فرستاده

)؛ 2/309دادیـم (کلینـی،   مـی اش خبـر  سوي ما آمده و ما هم آنان را از خداي و فرسـتاده 
اش (سنت نبـوي) منجـر   بدیهی است که خبر دادن شایسته از خداي (کتاب خدا) و فرستاده

مسلمانان، حاکمان سـتمگر   هتود هبه زدوده شدن انحرافات دینی شده و با ارتقا یافتن اندیش
مردم کنـار نهـاده    هدادند یا از سوي تودگرفتند، پس یا باید تغییر رویه میدر انزوا قرار می

امامیه با انقلاب (دگرگونی عمومی) موافق بوده و در  هشدند؛ بر این اساس پیشوایان شیعمی
اقلیتی که خـود را بـر حـق و     هاند اما قیام (خروج مسلحانکردهراستاي تحقق آن تلاش می
-8/264 ،شـد (کلینـی  داند) در دیدگاه آنان مردود شـمرده مـی  اقلیت حاکم را ستمگر می

)، در این میان غالیان که از راه کوتاهی چـون قیـام مسـلحانه محـروم و از راه درازي     265
چون دگرگونی عمومی ناامید بودند براي گریز از تحقیـر روانـی و ناکـامی مـادي راهبـرد      
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  رجم بخش کوچکی از آن بود. هخود را دنبال نمودند که آی هزیرکان
  

  نتایج مقاله
خالت عامل سیاسی در پدیـدار گشـتن روایـات دالّ بـر     با توجه به آنچه گذشت اگر د

تحریف به نقیصه نخواهنـد بـود    هرجم مورد پذیرش قرار گیرد، نه تنها نشان یۀقرآنی بودن آ
دوم بـا   هبلکه بیانگر تلاشی ناموفق براي تحریف به زیادت هم شمرده نخواهند گشت؛ خلیف

آن را » کتـاب االله «رش دادن مفهـوم  رجم فقط در جستجوي آن بود تا با گست یۀیادکرد از آ
شامل قرآن و بخشی از وحی بیانی ساخته و بر دیدگاه خود مبنی بر بس بودن کتاب خـدا  

  باقی بماند.
جعـل   هفهمـی و سـپس دسـتمای   این تلاش که با اقبال عمومی روبرو نگشت، دچار کج

هـر یـک در زمـان و     رجم (الشیخُ و الشیخۀ إذا زنیا ...) شد کـه  هروایاتی حاکی از متن آی
یافتند، مخاطبـان حاضـر در زمـان و    مکانی معین و با هدفی راهبردي و نه علمی رواج می

تأیید  هکردند، یا در زیر پوستاین روایات نیز با درك هدف انتخاب خود را می همکان عرض
  گرفتند.روایت، با گوینده توافق نموده و یا در صف مخالفان قرار می

با توسل به این روایات مشروعیت خلافـت امـوي و استوارگشـته بـر     نخستین موافقان 
مظلومیت عثمان بن عفان را هدف گرفته و اعتراض خود به وضع موجود را ابـراز داشـتند،   

روایات یادشـده و   هزمینسیاسی در پس هپس از چندي مخالفان هم با نادیده انگاشتن انگیز
ی ماندن حکم را مطرح ساختند تا بـه حفـظ   نسخ تلاوت و باق هسرپوش نهادن بر آن، نظری

  وضع موجود (خلافت عباسی) یاري رسانند.
شان به وضع موجـود  دومین گروه از موافقان، غالیان از شیعه بودند که هر چند اعتراض

تغییر (سرنگونی عباسیان) نگشت اما تحقیر روانی و ناکامی مـادي را هـم بـه بهـایی      هماي
  .پاسخ باقی ننهادندگزاف بی

 ـسیاسی در پس هغفلت قرار گرفتن انگیزبا گذشت چندین قرن و مورد  روایـات   هزمین
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هایی ناکافی و گاه نادرسـت را  علمی به خود گرفت و پاسخ ايتحریف چهره هیادشده، شبه
  زنند.تري دامن میهاي بغرنجبه دنبال آورد که خود به پرسش

دهـد در  روایت نمود نشـان مـی   دوم هخویش از خلیفهمچنین آنچه که بخاري به سند 
مورد اتفاق صـحابه بـوده و بـر     -رجم هو نه آی -اول قرن نخست هجري حکم رجم  هنیم

منبع دستیابی خـود بـر آن را روشـن     خواستهدوم می ههمین اساس فردي ناشناس از خلیف
  سازد، آیا از قرآن دریافتش نموده یا از وحی بیانی و تبلوریافته در سنتّ نبوي؟

کسی که با داشـتن همسـر و تحقـق     هنی یا غیر انسانی بودن این حکمِ قطعی در بارانسا
معـه (خـانواده) را متزلـزل    آورد و رکـن اساسـی جا  برخی دیگر از شرایط به زنا روي مـی 

کنـد؛ در چنـین   کند نیز پژوهشی دیگر و با یاري جسـتن از دانـش فقـه را مطالبـه مـی      می
شود که ، این پرسش جدي هم مطرح می»عذاب« هواژمصادیق پژوهشی و با توجه به تعدد 

نهـا العـذاب     و«...  هیادشده در آی همصداق واژ ـدرأُ ع آیـا مـرگ بـوده و    8 ،نـور ال...» (ی (
باشد یا سنگسار نفسِ حکم و مصداق عذاب (تندترین سنگسار فقط روش اجراي حکم می

تحقق سنگسار بمیـرد و یـا   روش براي طرد کردن فرد از جامعه) است، خواه مجرم پس از 
رسد تأمل در شرایط فقهی رجم و نیـز شـرایط مجریـان حکـم     جان به در برد؟ به نظر می

  تواند در پاسخ دادن به این پرسش، کمک شایانی نماید.(پاکان جامعه) می
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